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انقلاب اسلامی
مصاف معنویت دینی با معنویت سکولار

محمد جعفری



»آن چیـزی کـه بیـش از هـر چیز، حـق را محتـرم، عدالـت را مقدس، 
دل‌هـا را بـه یکدیگـر مهربـان و اعتمـاد متقابـل را میـان افـراد برقـرار 
می‌سـازد؛ تقـوا و عفـاف را تـا عمـق وجـدان آدمـی، نفـوذ می‌دهـد؛ به 
ارزش‌هـای اخلاقـی اعتبار می‌بخشـد؛ شـجاعت مقابله با سـتم را ایجاد 
می‌کنـد و همـه‌ی افـراد را؛ ماننـد اعضـای یـک پیکـر بـه هـم پیونـد 

می‌دهـد و متحـد می‌کنـد، ایمـان مذهبـی اسـت.«
جملـه‌ی نغـز بالا از اسـتاد شـهید مطهری اسـت. آری معنویـت اصیل، 
آثـار فـردی و اجتماعـی بسـیار دارد کـه مـوارد فـوق، تنهـا بخشـی از 
آن‌هاسـت و انقلاب اسالمی با تحقـق خود، گام سـترگی در ایجاد این 
معنویـت هـم در فضـای کشـور و هـم در فضـای جهانـی ایجـاد نمود. 
آنتونـی گیدنـز، جامعـه شـناس مشـهور، از ایـن واقعیت پـرده برمی‌دارد 
کـه انقالب اسالمی، دین و معنویت بـه محاق رفتـه را در نیمه‌ی دوم 
قـرن بیسـتم احیـا نمـود و دوباره نظرها به سـمت قـدرت و پویایی دین 

در عرصـه‌ی تحـول فـردی و اجتماعی معطوف گشـت. 
مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه‌ی گام دوم انقالب بـه این مهـم توجه 
می‌دهنـد کـه عیـار معنویـت و اخالق در فضـای عمومـی جامعـه‌ی 
ایرانـی- اسالمی مـا پـس از انقالب بـه گونـه‌ای چشـم‌گیر افزایـش 
یافتـه اسـت. ایشـان خاطـر نشـان می‌کننـد کـه »رویکـرد دینـی و 
اخلاقـی در جمهوری اسالمی، دل‌های مسـتعد و نورانـی بویژه جوانان 
را مجـذوب کـرد و فضـا بـه سـود دیـن و اخالق دگرگـون شـد... و 
این‌هـا همـه در دورانـی اتفـاق افتـاده کـه سـقوط اخلاقـی روزافـزون 
غـرب و پیروانـش و تبلیغـات پرحجم آنان برای کشـاندن مـرد و زن به 
لجن‌زارهـای فسـاد، اخالق و معنویـت را در بخش‌های عمـده‌ی عالم 
منـزوی کـرده اسـت و این معجـزه‌ای دیگـر از انقلاب و نظام اسالمی 

فعال و پیشـرو اسـت.«
 در ادامـه نیز متذکر می‌شـوند کـه: » معنویت و اخالق، جهت‌دهنده‌ی 
نیـاز اصلـی  و  اجتماعـی  و  فعالیت‌هـای فـردی  و  همـه‌ی حرکت‌هـا 
جامعـه اسـت؛ بـودن آن‌هـا، محیـط زندگـی را حتـی بـا کمبودهـای 
مـادی، بهشـت می‌سـازد و نبودن آن حتـی با برخورداری مـادی، جهنم 
می‌آفرینـد. شـعور معنـوی و وجـدان اخلاقـی در جامعـه هرچـه بیشـتر 
رشـد کنـد، بـرکات بیشـتری بـه بـار مـی‌آورد؛ ایـن، بی‌گمـان محتـاج 

جهـاد و تلاش اسـت.« 
امـروزه مـا در جهـان غـرب؛ بـه همیـن دلیـل، بازگشـت بـه معنویـت 
دینـی را مشـاهده می‌کنیـم. البتـه مـا در یک سـده‌ی اخیر، بـا پدیده‌ی 
جدیـدی بـه نام جنبشـهای معنـوی روبرو شـده‌ایم که با پشـت نمودن 
بـه مسـیحیت و نیـز ادیـان رایج دیگـر درصددند کـه زندگی خـود را از 
جهنـم مادی‌گرایـی نجـات دهنـد. زندگـی مـادی صـرف و لـو از همه 
امکانـات و لذایـد برخـوردار باشـد، شـوری نمی‌آفرینـد و لـذا انسـان 
مـدرن غربـی هـم در صـدد معناگرایـی اسـت کـه آن را در قالـب ایـن 
جنبش‌هـای غیردینـی دنبـال می‌نمایـد. مـا از ایـن سـنخ معنویت‌ها به 
معنویـت سـکولار تعبیـر می‌کنیم. علـل و عوامل چنـدی در جهت‌دهی 
بـه انگیـزه‌ی معناخواهـی و معنویت‌طلبـی در فضای جهـان غرب موثر 

بـوده اسـت که بـه برخـی از آن‌هـا اشـاره می‌کنم: 
معنویت‌هـای نویـن صرفـا بـه دنبـال کامیابـی در زندگـی و بهداشـت 

روانـی و هیجـان بیشـتر در زندگـی ایـن جهانی‌انـد. امروزه بسـیاری از 
افـراد در جوامـع مـدرن بـه مشـکلات برآمـده از زندگی ماشـینی؛ مانند 
بیماری‌هـای جسـمی، فقـر مالی، اسـترس، افسـردگی گرفتارنـد و حتی 
در روابـط شـخصی‌ خـود مسـئله دارنـد. جنبش‌‌‌هـای معنـوی مدعی‌اند 
کـه بـه آن‌هـا اعتمـاد به نفـس، رضایـت خاطـر و بهبود شـخصی ارائه 
می‌کنند. این جنبش‌‌‌ها بر رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای پنهانی تأکید 
می‌ورزنـد و موفقیـت در امـور ایـن جهانـی را نـه تنهـا نفـی نمی‌کننـد 
کـه خـود کاملا دسـتآورد و محصـول همیـن جامعه‌ی سـرمایه‌داری به 
شـمار می‌آینـد و بـه ارزش‌هایـی معتقدنـد کـه تـا انـدازه‌ی زیـادی بـا 
ارزش‌‌‌‌هـای جامعـه‌ی سـرمایه‌داری هم‌خوانـی دارد و بـرای آن که این 
توفیقـات مـادی ملال‌برانگیز نباشـد، غالبا می‌کوشـند توفیـق دنیوی را 
بـا جسـتجوی معنـا ترکیـب کننـد. بسـیاری از کتاب‌هایی کـه در قالب 
تکنولـوژی ذهـن، کامیابی و موفقیت در سـال‌‌‌‌های اخیـر در غرب تألیف 
و در کشـور مـا هـم تبلیغ شـده اسـت، با ایـن نـگاه قابل تبیین اسـت. 
از سـوی دیگـر بـه تعبیـر قدیمـی خودمـان انسـان امـروزی می‌خواهد 
هـم خـدا را داشـته باشـد و هـم خرمـا را. شکسـت دیـن مسـیحیت در 
فضـای غـرب و تسـری دادن این شکسـت به سـایر ادیـان الهی، یکی 
از علـل اصلـی روی‌آوری بـه معنویت‌هـای جدیـد اسـت. انسـان مدرن 
نـه می‌خواهـد از چارچوبه‌هـای دینـی و خـط قرمزهـای آن تبعیت کند؛ 
زیـرا بـه زعـم او روش‌های سـنتی و دینی، شـور زندگی را کـور کرده و 
می‌گیـرد و نـه می‌خواهـد کـه صرفـا یـک زندگی مـادی صرف داشـته 
باشـد؛ چـون معتقد اسـت که این نـوع زندگی هـم ملال‌برانگیز اسـت. 
معنویت‌هـای مـدرن و کتـب مربـوط بـه آن‌هـا، در واقـع راه میانه‌ای را 
بـرای انسـان طراحـی کـرده کـه فع الو موقتا شـاید چشـم خیلی‌ها را 

پـر کرده اسـت. 
 یکـی از علـل دیگـر رشـد معنویت‌گرایـی را می‌توان در صنعتی شـدن 
و رفـاه بیـش ازحـد مـادی دانسـت کـه بشـر دل‌خسـته از حاکمیـت 
فنـاوری و ماشـین‌زدگی و زندگـی مالامـال از هیجان‌هـای شـهوانی و 
لذت‌جویانـه را، متوجـه بعـد فروکاسـته‌ی خـود می‌نمایـد. از آن جـا که 
زندگـی بشـر معاصـر بـه شـدت مادی و سـکولار شـده اسـت، معنویت 
بـه مثابـه‌ی بعـدی گم‌شـده و پنهان از زندگـی، مورد جسـتجو و کاوش 

همـگان قـرار گرفته اسـت. 
عـده‌ای نظیـر همیلتـون، جامعه‌شـناس برجسـته‌ی دین، ایـن جنبش‌‌‌ها 
را بـه بحـران ارزش‌‌‌هـا یـا هنجارهـا در جوامـع صنعتـی غرب بـه ویژه 
ایـن  تکـون  وجـه  مهم‌تریـن  را  آن  و  داده  نسـبت  متحـده  ایـالات 
جنبش‌هـا می‌داننـد. البتـه برخـی معتقدنـد کـه ایـن جنبش‌هـا یـک 
نـوع شـورش فرهنگـی علیـه فردگرایـی و عقلانیـت علمـی موجود در 
جامعـه‌ی مصرفـی نویـن اسـت کـه بـا روش‌هـای پیچیـده‌ی جـذب و 

شـگردهای نظـارت، بـه مغزشـویی و آدم‌ربایـی می‌پردازنـد. 
زوال اشـتراک اجتماعـی در جوامـع صنعتـی و پرتحـرک نویـن، عاملی 
دیگـر بـرای شـکل‌گیری این جنبش‌هاسـت. پیونـد نزدیـک، همدلی و 
حـس مشـترک اجتماعـی که برآمـده از عضویـت در گروه‌هـای معنوی 
و برنامه‌هـای جمعـی آن‌هاسـت، بـرای جوانـان جاذبـه‌ای قابـل توجـه 
دارد. اعضـای ایـن جنبش‌هـا، تجربـه‌ی همدلـی عاطفـی و احساسـی 
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را کـه در جامعـه‌ی بزرگ‌تـر فراهـم نمی‌شـود، در ایـن جمـع محـدود 
تجربـه می‌کننـد. 

مقولـه‌ی جسـتجوی هویـت و معنـا نیـز در جهـان امـروز که به شـدت 
دیوان‌سـالار اسـت، عاملـی مسـتقل بـرای شـکل‌گیری ایـن جنبش‌‌‌ها 
تلقـی می‌شـود. البته افزایـش و گسـترش اطلاعات دربـاره‌ی دین‌های 
شـرقی، پیدایش فراروان‌شناسـی و داروهای روان‌شناسـی انسـان‌گرایانه 
را هـم در تشـدید و رواج ایـن معنویت‌هـا بایـد مؤثـر دانسـت. برآینـد 
همـه‌ی ایـن عوامل آن اسـت که ایـن جنبش‌هـا و کتاب‌هـا، اعتراضی 
انسـانی بـر ضـد تجـدد و مدرنیتـه و در عیـن حـال تمرین سـازگاری با 

است. آن 
ایـن معنویت‌هـا، در خـود غـرب کـه  در تحلیـل چیسـتی و چرایـی 
خاسـتگاه ایـن پدیـده اسـت، اختلاف‌نظـر میـان خـود دین‌شناسـان و 
جامعه‌شناسـان وجـود دارد. در ذیـل به پنـج نگرش در این باب اشـارت 

می‌دهـم: 
دیدگاه‌هایـی کـه ایـن پدیـده را پدیـده‌ای برخاسـته از تحـولات جوامع 
معنویت‌گرایـی  و  می‌داننـد  پسـامدرن  و  مـدرن  دوران  در  غربـی 
جدیـد را تابعـی از روندهـای جهـان معاصـر تفسـیر می‌کنـد. نظریـه‌ی 
نواسـتعمارگری جدیـد، نظریه‌ی جهانی‌سـازی، نظریه‌ی شرکتی‌سـازی 
و مصرفی‌سـازی، نظریـه‌ی انفسی‌سـازی و نظریـه‌ی پسامدرن‌سـازی 
دیـن از ایـن دسـته هسـتند. ایـن نظریه‌هـا می‌گوینـد معنویـت همـان 

دیـن پسـامدرن شـده یـا دیـن مدرن شـده اسـت.
دیدگاه‌هایـی کـه معنویـت جدیـد را نـه محصـول روندهـای مـدرن 
و پسـامدرن بلکـه امـری در مـوازات دیـن‌داری نهادینـه می‌دانـد کـه 
همیشـه در تاریـخ وجود داشـته اسـت. در تاریـخ دین‌داری چهار دسـته 
فعالیـت شـبه دینـی در کنار دیـن‌داری نهادینه و رسـمی جریان داشـته 
باطن‌گـرا 2( دیـن‌داری جادوگـرا 3( دیـن‌داری  اسـت: 1( دیـن‌داری 
اباحه‌گـرا. آن‌چـه کـه جدیـد اسـت آن اسـت  عامیانـه 4( دیـن‌داری 
کـه امـروزه ایـن انـواع دینداری‌هـای حاشـیه‌ای بـه متـن آمده‌انـد و از 
خـرده فرهنگ‌هایـی نامقبـول تبدیـل بـه فرهنگ‌هایی مقبول شـده‌اند 
و حتـی در کشـورهای انگلوامریکـن، دیـن‌داری نهادینـه را تبدیـل بـه 

خـرده فرهنگـی نامقبـول کرده‌انـد.

دیدگاه‌هایـی نیـز هسـتند کـه معنویت‌گرایـی جدیـد را افـول دیـن و 
معنویـت می‌داننـد و آن‌چـه کـه مـا امـروز تحـت نـام معنویت‌گرایـی 
جدیـد می‌دانیـم؛ ماننـد شـمعی به حسـاب می‌آورنـد که لحظـه‌ی قبل 
از خاموشـی نهایـی، نـور آن بـه یک باره بیشـتر می‌شـود و پـس از آن 

کام الاز بین مـی‌رود. 
دسـته‌ی چهـارم دیدگاه‌هایـی اسـت کـه عمدتـا از سـوی دیـن‌داران 
و الهی‌دانـان لیبـرال ارائـه می‌شـود و ناظـر بـه ایـن امـر اسـت کـه 
معنویـت‌ جدیـد بازگشـت دیـن‌داری بـه اصـل خـود اسـت. از دیـدگاه 
ایـن تحلیل‌گـران، معنویـت اساسـا امـری فطـری و درونـی اسـت و 
نهادهـای دینـی آن را بـه امـری فورمالیتی و ظاهری تبدیـل کردند؛ اما 

معنویت‌گرایـی جدیـد آن را بـه اصـل و ریشـه‌ی خـود بازگردانـد.
دسـته‌ی آخـر دیدگاه‌هایـی اسـت کـه معنویـت ‌جدیـد را بازگشـت بـه 
نفس‌پرسـتی می‌دانـد و از ایـن رو ایـن پدیـده را امـری شـیطانی بـه 
حسـاب می‌آورنـد؛ زیـرا در معنویـت جدید به جـای اطاعـت از خداوند ، 

از ابلیـس، از نفـس و یافته‌هـای شـخصی اطاعـت می‌شـود.
نقـد و بررسـی ایـن آرا و تحلیلـی جامـع نسـبت بـه چنـد و چـون ایـن 
معنویت‌هـا، خـود مجالـی واسـع می‌طلبـد؛ امـا ایـن نکته کاملا روشـن 
اسـت کـه معنویـت سـکولار و مـدرن پیش و بیـش از آن کـه یک نوع 
جهان‌بینـی و برنامـه‌ی زندگـی باشـد، یـک بـرگ برنـده بـرای رونـق 
بیشـتر بـازار مدرنیتـه و جذابیـت بصـری و تنـوع ویترین آن اسـت. این 
معنویت‌هـا هـم از نظـر معرفتـی دچـار مشـکل و ضعف جدی‌انـد و هم 

از بعـد اجتماعـی و فرهنگـی آسـیب‌‌‌‌های جـدی را وارد می‌نمایـد. 
نیـاز معنـوی، نیازی برآمـده از فطرت اسـت. این نیـاز و گرایش متعالی 
درون آدمـی نهادینـه شـده اسـت و بـه هیـچ وجـه قابـل اضمحالل 
نیسـت و ایـن ادیـان الهی‌انـد کـه آن را در راسـتای سـعادت و کمـال 
حقیقـی انسـان جهـت داده‌انـد و مع‌الاسـف ایـن نیـاز از سـوی مکاتب 
مـادی و معنویت‌هـای غیردینی، در سـمت و سـویی دیگر هدایت شـده 
اسـت و تالش کرده‌انـد کـه در بـازار مـکاره‌ی مدرنیتـه، خرمهـره را 
بـه جـای در نـاب بـه تشـنگان معنویـت، قالـب نماینـد. بـه هـر حال، 
ایـن خـود نشـان آن اسـت کـه ایـن نیازهـا ذاتـی و انکارناپذیرنـد کـه 
حتـی مادی‌تریـن مکاتـب نتوانسـته‌اند از آن‌هـا چشم‌پوشـی نمـوده و 

بدیهی است که انقلاب اسلامی ایران که مبتنی بر تعالیم وحیانی مترقی الهی است، مروج اندیشه‌ی اصیل معنوی در 

دنیای حاضر باشد. رواج و رشد دیانت ناب و جنبش‌های انقلابی عدالت‌محور همه از برکات این نظام اسلامی در چند 

دهه‌ی اخیر است. انقلاب اسلامی نه تنها داعیه‌دار معنویت الهی و رشد ارزش‌های اخلاقی در آحاد انسان‌هاست، بلکه 

مدعی بسط و امتداد این ارزش‌ها به زندگی اجتماعی و نهادهای مدنی جامعه است.
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آن ارزش‌هـای معنـوی را البتـه تحـت عناوینی دیگـر دنبـال نموده‌اند. 
بـا ایـن وصـف، شـاید بتـوان بـه صـورت کلـی سـه دسـته معنویـت را 

کنیم:  مطـرح 
معنویت‌هـای دینـی کـه هـدف خـود را کمـال انسـانی و الهـی قـرار 

داده‌انـد کـه نهایـت آن قـرب الـی الله اسـت. 
معنویت‌هـای شـرقی کـه هدف آن‌ها کشـف گنـج درون و ظرفیت‌‌‌‌های 

نفسـانی و تحول باطنی اسـت. 
معنویت‌هـای غربـی کـه عمدتـا نـه هـدف اول را دنبـال می‌کننـد و نه 
هـدف دوم بلکـه بـه تعبیـر» برایـان ویلسـون« یـک نـوع ماده‌گرایـی 
معنـوی را دنبـال می‌کننـد کـه در پـی رفـاه بیشـتر و بهترنـد. امـروزه 
غـرب، مقولـه‌ی معنویـت را هـم بـا نـگاه ابـزاری و با هدف تسـکین و 
رضایـت درون دنبـال می‌نمایـد. در این شـبه معنویت‌ها نـه تنها از قرب 
الهـی و کمـالات ناشـی از آن اثـر و خبری نیسـت، بلکـه حتی برخلاف 
معنویت‌هـای شـرقی کـه در آن‌هـا دسـت کـم غایتـی درونـی و روحی 
تعقیـب می‌گـردد و پرداختـن بـه گنـج درون و توجـه بـه مـاورا، ارزش 
جسـت‌وجوی  بـدون  معنـوی،  جنبش‌هـای  ایـن  می‌شـود،  محسـوب 

درونـی در صددنـد بـه آرامـش درون دسـت یابند. 
بدیهـی اسـت کـه انقلاب اسالمی ایـران که مبتنـی بر تعالیـم وحیانی 
مترقـی الهـی اسـت، مـروج اندیشـه‌ی اصیل معنـوی در دنیـای حاضر 
باشـد. رواج و رشـد دیانـت نـاب و جنبش‌هـای انقلابـی عدالت‌محـور 
همـه از بـرکات ایـن نظام اسالمی در چند دهـه‌ی اخیر اسـت. انقلاب 
اسالمی نه تنهـا داعیه‌دار معنویت الهی و رشـد ارزش‌هـای اخلاقی در 
آحـاد انسان‌هاسـت، بلکـه مدعی بسـط و امتداد این ارزش‌هـا به زندگی 
اجتماعـی و نهادهـای مدنـی جامعه اسـت و ایـن به تنهایی خـود کافی 
اسـت تـا سـردمداران کفـر و الحـاد و اسـتکبار را انگیزه‌مند نمایـد تا به 
ترویـج معنویـت سـکولار در برابـر آن بپردازند تـا از سـرعت فزاینده‌ی 
آن بکاهنـد؛ لـذا در چنـد سـاله‌ی اخیـر شـاهد بوده‌ایـم کـه در قالـب 
ورزش‌هـای فکـری و روانـی؛ نظیر یـوگا، کتاب‌های تکنولـوژی ذهن و 
عشـق درمانـی، فیلم‌های مسـتند و سـینمایی، موسـیقی، انرژی‌درمانی، 
رمان‌هـای بی‌سـر و تـه کـه در آن جـادو و خرافـه، تقدیـس می‌گردد و 
مخاطـب خود را با دل سـپردن بـه نیروهای خارق‌العـاده در دل طبیعت 

و شـانس، آرام و دل‌خـوش می‌سـازد و هم‌چنیـن فرقه‌هـای دروغیـن 
و بی‌محتوایـی کـه در قالـب صوفی‌گـری و درویش‌مآبـی و یـا رنـگ و 
لعاب‌هـای امـروزی پسـند بـروز و ظهـور یافته‌انـد، یـک هـدف دنبـال 
می‌شـود و آن اصالـت لـذت به اسـم معنویـت و معنا گرایی اسـت. تنها 
چیـزی کـه در ایـن وادی پـر معرکـه مشـاهده نمی‌شـود، کمال‌جویـی 
و تقـوی اسـت کـه درونمایـه‌ی یک عرفـان نـاب و حقیقی را تشـکیل 
می‌دهـد. ایـن دجـالان و رمالان عصـر آخرالزمـان خرمهـره را به جای 
گوهـر نـاب در قالبـی جـذاب بـه جوانـان مـا عرضـه داشـته و بـا ابزار 
مدرنـی کـه در اختیـار دارند، از طریـق اباحه‌گری و به بهانـه‌ی رفع رنج 
و محنت آدمی بر شـریعت و تدین قلم بطلان کشـیده و به جسـتجوی 
بهشـت شـداد برآمد‌ه‌انـد. امـروزه مسـتکبران و ارباب رسـانه‌ها بـا تمام 
ظرفیـت خویـش بـرای مقابلـه با ادیـان الهـی و کم‌فروغ کـردن آن‌ها، 
بـه ترویـج و تبلیـغ ایـن قبیـل عرفان‌هـا می‌پردازنـد تـا از ایـن رهگذر 
اولا مخاطبـان خـود را بـه دام خرافه‌گرایـی و پوچ‌انـگاری و دوری از 
حقیقـت سـوق دهنـد و ثانیـا آن‌هـا را از سیاسـت و حکومـت و جامعـه 
منـزوی سـاخته و منویـات شـیطانی و اسـتعماری خـود را بی‌هیـچ منع 
و چالشـی در ایـن بی‌خبـری و بی‌توجهـی اجـرا نماینـد. از سـوی دیگر 
ایـن عرفان‌هـا بـا سیاسـت تسـاهل و مـدارا، پیـروان خود را به سـمت 
یـک پلورالیتـه و تکثـر فرهنگی و عقیدتی کشـانده و زمینـه‌ی پیدایش 

آرا و افـکار باطـل را فراهـم می‌آورند. 
 ایـن مقابلـه‌ی بی‌امان، مـا را متوجه جهـادی عظیم در راسـتای تثبیت 
معنویـت دینی در سایه‌سـار انقلاب اسالمی می نمایـد؛ جهادی که باید 
بـا تعمیـق و تبییـن ریشـه‌ها و مبانـی هستی‌شـناختی، معرفت‌شـناختی 
و انسان‌شـناختی معنویـت اصیـل در دل و جـان انسـان‌های تشـنه‌ی 
معنویـت دنبـال شـود. ایـن وعـده‌ی الهـی اسـت کـه در ایـن مصـاف، 

معنویـت الهـی و دیـن سـرافراز و فائـز خواهد بود: 
غْلبَِنَّ أنَاَ وَرُسُلیِ إنَِّ الَله قَوِی عَزِیزٌ« )22/مجادله( »کتَبَ الُلهلَ َ

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید        
 شرمنده ره‌روی که عمل بر مجاز کرد

معنویت سکولار و مدرن پیش و بیش از آن که یک نوع جهان‌بینی و برنامه‌ی زندگی باشد، یک برگ 

برنده برای رونق بیشتر بازار مدرنیته و جذابیت بصری و تنوع ویترین آن است. این معنویت‌ها هم از نظر 

معرفتی دچار مشکل و ضعف جدی‌اند و هم از بعد اجتماعی و فرهنگی آسیب‌‌‌‌های جدی را وارد می‌نماید. 
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